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Abstract:  

Mughal painting in India is regarded as one of the most distinguished pictorial traditions of the Islamic world, whose origins are profoundly 

connected to the visual traditions of Iran, particularly the Herat School. However, in much of the existing scholarship, this relationship has 

been explained as a linear and one-directional influence, and the active role of Timurid artists in the processes of transmission, reproduction, 

and transformation of these traditions has received comparatively little attention. The central problem of this study is to elucidate how the 

visual traditions of the Herat School were transmitted to Mughal painting and to examine the role of Timurid artists as cultural mediators in 

the formation of Mughal art. The objective of this article is to analyze the process through which the visual traditions of the Herat School 

were transferred to the Mughal court in India, with particular emphasis on the role of migrant Timurid artists, and to clarify the relationship 

between continuity and transformation in the formation of the independent identity of Mughal painting. The present research adopts a 

qualitative approach and is based on a descriptive–analytical and comparative methodology. The data were collected through library research 

and the examination of authoritative Persian and Western sources, and representative examples of paintings from the Herat School and early 

Mughal works—especially from the reigns of Humayun and Akbar—have been comparatively analyzed. The theoretical framework of the 

study is grounded in cultural transmission theory, intervisuality, and the concept of continuity and rupture in art history. The findings indicate 

that the visual traditions of the Herat School were transferred to Mughal painting through the migration of Timurid artists and the 

institutionalization of royal workshop structures. This transmission was not a form of passive imitation but rather a dynamic and creative 

process in which fundamental Herat elements—such as balanced composition, line-oriented design, and the logic of color organization—

were preserved, while, in interaction with the cultural and political context of India, they underwent transformations including a tendency 

toward realism, the articulation of individuality, and a redefinition of the function of the image. Mughal painting thus emerged from an 

intercultural dialogue between the Herat tradition and the indigenous conditions of India, acquiring an identity that is at once independent 

and deeply rooted in the Timurid heritage. 
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 چکیده

ویژه مکتب هرات، پیوندی عمیق  های بصری ایران، بهآید که خاستگاه آن با سنتشمار می جهان اسلام بههای تصویری ترین سنتنگارگری گورکانی هند یکی از برجسته

گرانه هنرمندان تیموری در فرایند انتقال، بازتولید و سویه تبیین شده و نقش کنشصورت تأثیرپذیری خطی و یکها، این پیوند بهدارد. با این حال، در بسیاری از پژوهش

های بصری مکتب هرات به نگارگری گورکانی و واکاوی  ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین چگونگی انتقال سنتدگرگونی این سنت

مکتب هرات به دربار گورکانی های بصری هدف این مقاله، تحلیل فرایند انتقال سنت.گیری هنر مغولی استهای فرهنگی در شکلعنوان واسطهنقش هنرمندان تیموری به

پژوهش حاضر با رویکردی کیفی  .گیری هویت مستقل نگارگری مغولی استهند با تأکید بر نقش هنرمندان مهاجر تیموری و تبیین نسبت میان تداوم و دگرگونی در شکل

  شاخص  هایینمونه  و  شده  گردآوری  لاتین  و  فارسی  معتبر  منابع  بررسی  و  ایکتابخانه  مطالعات  طریق   از  هاداده.  است  شده  انجام  تطبیقی  و  تحلیلی–و بر پایه روش توصیفی 

  انتقال  نظریه   بر  مبتنی  پژوهش  نظری  چارچوب.  اندشده  تحلیل  تطبیقی  صورتبه  اکبرشاه،  و  همایون  دوره  ویژهبه  گورکانی،  نگارگری  اولیه  آثار  و  هرات  مکتب  هاینگاره   از

شدن  های بصری مکتب هرات از طریق مهاجرت هنرمندان تیموری و نهادینهدهد که سنتها نشان مییافته.است  هنر  تاریخ  در  گسست  و  تداوم  مفهوم  و  بینابصری  فرهنگی،

اند. این انتقال، نه تقلیدی منفعلانه، بلکه فرایندی پویا و خلاقانه بوده که در آن عناصر بنیادین هراتی همچون های سلطنتی به نگارگری گورکانی منتقل شدهساختار کارگاه

گرایی، هایی چون گرایش به واقعپردازی تداوم یافته، اما در مواجهه با بستر فرهنگی و سیاسی هند دچار دگرگونیمحور و منطق رنگ بندی متعادل، طراحی خطترکیب

افرهنگی میان سنت هراتی و شرایط بومی هند است و هویتی مستقل و در عین  وگویی بیننگارگری گورکانی حاصل گفت.  اندپردازی و تغییر کارکرد تصویر شدهفردیت

 .دار در میراث تیموری داردحال ریشه

 مکتب هرات؛ نگارگری گورکانی؛ انتقال فرهنگی؛ هنرمندان تیموری؛ تداوم و گسست کلیدواژگان: 
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 مقدمه 

توان صرفاً یک رویداد سیاسی تلقی کرد؛ بلکه این رخداد نقطه عطفی در تاریخ تعاملات  نمی ظهور دولت گورکانیان در هند در اوایل سده دهم هجری قمری را  

های های تیموری داشتند، حامل نوعی حافظه فرهنگی و هنری بودند که در سیاست گذاران این سلسله، که ریشه در سنتآید. بنیانشمار میفرهنگی ایران و هند به 

های جذب هنرمندان مهاجر ایرانی  ترین کانون ویژه در دوره همایون و سپس اکبرشاه، دربار گورکانی به یکی از مهم فرهنگی و هنری دربار آنان بازتاب یافت. به 

ها در شناختی نگارگری ایرانی شد، بلکه بستری برای بازتعریف و بازآفرینی این سنت های فنی و زیبایی تنها موجب انتقال مهارت این مهاجرت نه   (1)  تبدیل شد

های بصری مکتب  سازی سنتدر این میان، هنرمندان تیموری نقش کلیدی در فرایند انتقال و نهادینه .های فرهنگی، اقلیمی و بصری هند فراهم آوردمواجهه با زمینه 

ایفا کردند آنان در کارگاه  .(2)  هرات  از  از قواعد ترکیب این هنرمندان، که بسیاری  یافته بودند، حامل نظامی  پردازی، بندی، رنگ های سلطنتی هرات پرورش 

های سلطنتی گورکانی نه به معنای تکرار صرف الگوهای . حضور آنان در کارگاه(2)  ها تثبیت شده بود گری تصویری بودند که در طول دهه فیگورپردازی و روایت

دهی به یک سنت هنری نوظهور بود. از این رو، بررسی نقش این هنرمندان، صرفاً مطالعه انتقال سبک نیست، بلکه واکاوی  پیشین، بلکه به منزله کنش فعال در شکل

با وجود اهمیت این موضوع، بخش قابل توجهی از  .شوندهای بصری در مواجهه با شرایط جدید دگرگون می یک فرایند پیچیده بینافرهنگی است که در آن سنت 

آنکه اند، بی طور کلی به »تأثیر هنر ایرانی« بر هنر مغولی اشاره کرده اند یا بههای سبکی نگارگری گورکانی تمرکز داشته های پیشین، یا بر توصیف ویژگی پژوهش

صورت خطی  های بصری بهمند داشته باشند. در بسیاری از این مطالعات، انتقال سنت عنوان عاملان انتقال فرهنگی توجهی نظامبه نقش فعال هنرمندان تیموری به 

قاره منتقل شده است. این رویکرد، پیچیدگی تعاملات فرهنگی، فرایندهای  طور مستقیم و بدون تغییر به شبه سویه تصویر شده است؛ گویی هنر هراتی به و یک 

خیزد:  سئله اصلی این پژوهش از همین خلأ نظری و تحلیلی برمی مگیرد.  گیری هنر گورکانی را نادیده می سیاسی شکل  های اجتماعی واقتباس خلاقانه و زمینه 

ت این  های بصری مکتب هرات چگونه و از چه مسیرهایی به نگارگری گورکانی منتقل شدند و هنرمندان تیموری چه نقشی در بازتولید، دگرگونی و تثبی سنت 

های تاریخی مهاجرت، ساختار های سطحی سبکی و توجه به زمینهها در بستر هنری هند ایفا کردند؟ پرداختن به این پرسش مستلزم نگاهی فراتر از مقایسه سنت 

 . (3) های سلطنتی، نظام سفارش هنری و تعامل هنرمندان با فرهنگ بصری بومی هند استکارگاه

های فرهنگی است.  عنوان واسطههای بصری مکتب هرات به نگارگری گورکانی با تأکید بر نقش هنرمندان تیموری بههدف این مقاله، تبیین فرایند انتقال سنت 

های وگویی پویا میان سنت کوشد نشان دهد که هنر مغولی نه محصول تقلید منفعلانه از الگوهای ایرانی، بلکه نتیجه گفت در این چارچوب، پژوهش حاضر می 

دار انجامیده است. از این منظر، نگارگری گورکانی گیری هویتی مستقل و در عین حال ریشه وگویی که به شکلهراتی و عناصر بومی و درباری هند است؛ گفت 

 .ای برجسته از تداوم همراه با تحول در تاریخ هنر اسلامی دانستتوان نمونه را می 

  سیاسی،  قدرت  میان  رابطه  بازخوانی  به  فرهنگی،  انتقال  فرایند  تیموری در   هنرمندان  یعنی  اهمیت این پژوهش در آن است که با تمرکز بر نقش عامل انسانی

  الگویی   و  کند   کمک   اسلام   جهان  در   هنری  هایسبک   تحول  سازوکارهای  ترعمیق   درک  به  تواندمی   رویکردی  چنین.  پردازدمی   هنری  تولید  و  هنرمندان  مهاجرت 

 .دهد ارائه هنر تاریخ در  بصری هایسنت  دگرگونی و  انتقال موارد دیگر مطالعه برای تحلیلی
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 شناسی پژوهشروش

ـ   شناختی پژوهش بر تحلیل تاریخی انجام شده است. چارچوب روش  تطبیقی  و  ـ تحلیلی گیری از روش توصیفیپژوهش حاضر با رویکردی کیفی و با بهره

ای و  مطالعات کتابخانه طریق از  پژوهش هایداده. است استوار  گورکانی نگارگری گیریشکل در  تیموری هنرمندان نقش بررسی و  بصری هایسنت  انتقال هنری

ای از آثار تصویری  اند. افزون بر این، مجموعه بررسی منابع معتبر فارسی و لاتین در حوزه تاریخ هنر اسلامی، نگارگری ایرانی و هنر گورکانی گردآوری شده 

 اند های موردی انتخاب شده عنوان نمونه برشاه، بهویژه آثار تولیدشده در دوره همایون و اک های اولیه نگارگری گورکانی، به شاخص متعلق به مکتب هرات و نمونه 

 چارچوب نظری و مفهومی 

 نظریه انتقال فرهنگی 

شناسی و تاریخ هنر است که به تبیین چگونگی انتقال، تداوم و ای تاریخ، انسان یکی از رویکردهای تحلیلی مهم در مطالعات بینارشته  نظریه انتقال فرهنگی

ای ایستا از عناصر  فرض استوار است که فرهنگ نه مجموعه پردازد. این نظریه بر این پیش دگرگونی الگوهای فرهنگی در بسترهای زمانی و مکانی متفاوت می 

در حوزه تاریخ   .( 5,  4)  شودهای انسانی، نهادهای اجتماعی و ساختارهای قدرت منتقل می منفصل، بلکه نظامی پویا و در حال بازتولید است که از طریق کنش 

های هنری از یک بستر فرهنگی به ها و شیوههای بصری، سبک آورد که طی آن زبانای را فراهم میهنر، نظریه انتقال فرهنگی امکان تحلیل فرایندهای پیچیده 

جایی خطی و مستقیم عناصر  مثابه جابهبرخلاف رویکردهای سنتی که انتقال فرهنگی را به.  ( 6)  شوندیابند و در این مسیر دچار تحول می بستری دیگر راه می 

گرانه این فرایند تأکید دارد. از این منظر، انتقال نه  گیرند، نظریه انتقال فرهنگی بر ماهیت چندلایه، تعاملی و انتخاب فرهنگی از »مرکز« به »پیرامون« در نظر می 

  کننده تعیین   آموزشی نقشی  نهادهای  و  درباری حامیان  هنرمندان،  جمله  از   معنای تقلید صرف، بلکه نوعی بازخوانی و بازآفرینی است که در آن عاملان فرهنگیبه

ازه ت  هویتی  و  شودمی   بازتعریف  دچار   شناختی،زیبایی   و  سیاسی  اجتماعی،  جدید  شرایط  با  مواجهه  در   شده،منتقل   هنری  سنت  هر  ترتیب،  بدین  .(7)  کنندمی   ایفا

گری شود و بدون در نظر گرفتن کنش ها منتقل می در چارچوب نظری انتقال فرهنگی، عامل انسانی جایگاهی محوری دارد. فرهنگ از طریق انسان .  (8)  یابدمی 

گران فعالی هستند که با انتخاب،  ها، بلکه کنش در تاریخ هنر، هنرمندان نه صرفاً حاملان منفعل سبک  . (9)  های فرهنگی ناقص خواهد بودآنان، تحلیل انتقال سنت 

یکی از مفاهیم کلیدی در نظریه انتقال فرهنگی، تمایز میان تداوم و گسست است. انتقال فرهنگی    .( 10)  زنندتفسیر و ترکیب عناصر بصری، به تولید معنا دست می 

پردازی یا روایت تصویری  بندی، رنگ صورت حفظ اصول بنیادین ترکیب هاست. در زمینه نگارگری، این امر به همواره ترکیبی از حفظ عناصر پیشین و دگرگونی آن 

انگارانه »اصالت  بنابراین، نظریه انتقال فرهنگی امکان پرهیز از دوگانه ساده  ،(11)  یابددهی فضا نمود می نمایی یا سازماندر کنار تغییر در موضوعات، شیوه واقع

 . (12)  کندهای خلاقانه تأکید می سازد و به جای آن، بر طیفی از اقتباس در برابر تقلید« را فراهم می 

 نظریه بینامتنیت و بینابصری 

تدریج به دیگر شناسی و نقد ادبی مطرح شد و به یکی از مفاهیم بنیادین در مطالعات معاصر علوم انسانی است که نخست در حوزه زبان 1نظریه بینامتنیت 

صورت مستقل و منزوی شکل ای بهها، از جمله تاریخ هنر و مطالعات بصری، گسترش یافت. این نظریه بر این اصل استوار است که هیچ متن یا اثر فرهنگی حوزه

 
1 Intertextuality 
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وگویی  متن، در این معنا، محصول گفت   (140۳زندی، بلخاری قهی، شعیری،    )یابد. زمان و متأخر معنا می ای از متون پیشین، هم گیرد، بلکه همواره در شبکه نمی 

انتقال این رویکرد به حوزه هنرهای تجسمی، به  (  61:  1۳۸5آلن،  )شود.  مستمر با متون دیگر است و معنا نه در درون متن، بلکه در روابط میان متون تولید می 

در چارچوب نظری .سازدهای دیداری را فراهم می های بصری و نظامانجامیده است که امکان تحلیل روابط متقابل میان تصاویر، سنت 1گیری مفهوم بینابصری شکل

ویژه در شود. این رویکرد به ای از ارجاعات فرهنگی فهم می گاهی معنایی« در شبکه مثابه »گره عنوان بازتابی منفرد از نبوغ هنرمند، بلکه به بینامتنیت، اثر هنری نه به

سازد. وگوی آثار با یکدیگر معطوف می های پنهان گفت کند و توجه را به لایهشناختی یا توصیفی را فراهم می های صرفاً سبک تاریخ هنر، امکان عبور از تحلیل 

  کنند ها، معناهای جدیدی تولید می دهند و در عین حال، با بازتفسیر این نشانه های پیشین ارجاع می هایی هستند که به سنت ها، همانند متون ادبی، حامل نشانه نگاره

طور خاص بر روابط میان  مفهوم بینابصری به.های بصری استای پیوسته از بازنمایی ای از زنجیره از این منظر، هر تصویر نه پایان یک مسیر، بلکه حلقه   .(13)

شوند مثابه متونی بصری تحلیل می شناختی، بلکه بهعنوان اشیای زیبایی های بازنمایی تأکید دارد. در این رویکرد، تصاویر نه صرفاً بههای دیدن و نظام تصاویر، شیوه

عنوان تقلید  های بصری را نه به دهد تا انتقال سنت یابند. بینابصری به ما امکان می که از طریق ارجاع، اقتباس، دگرگونی و ترکیب عناصر تصویری دیگر معنا می 

در این فرایند، عناصر بصریِ برگرفته از یک سنت هنری، در بستر جدید بازخوانی شده و در   .(14)  عنوان فرایندی تفسیری و خلاقانه درک کنیممکانیکی، بلکه به

 .شوندهای تصویری، دچار تغییر کارکرد و معنا می تعامل با سایر نظام 

 مفهوم تداوم و گسست در تاریخ هنر 

های پیشین و تحولات نوظهور در فرایندهای پردازی تاریخ هنر است که به بررسی نسبت میان سنت مفهوم »تداوم و گسست« یکی از مفاهیم بنیادین در نظریه 

ها و  های ناگهانی و مطلق، بلکه در بستری پیچیده از پیوستگی پردازد. این مفهوم بر این اصل استوار است که تحولات هنری نه در قالب دگرگونی هنری می 

گویی به شرایط جدید اجتماعی، فرهنگی و  ای پویا از تعامل میان حفظ میراث گذشته و پاسخگیرند. از این منظر، تاریخ هنر عرصه های تدریجی شکل می گسست 

های سبکی و  کلاسیک تاریخ هنر، گاه بر گسست در رویکردهای  .زمان تداوم یابند و دگرگون شوندتوانند هم سیاسی است؛ تعاملی که در آن عناصر بصری می 

دهی  این نگاه، اگرچه در سامان  .(15)  شودای منفصل از دوره پیشین تصویر می عنوان نقطه ای که هر دوره هنری بهگونههای صلب تأکید شده است؛ بهبندی دوره

نادیده به  اغلب  اما  بوده،  مفید  جریان تاریخی  حتی  گرفتن  که  دارند  تأکید  نکته  این  بر  معاصر  رویکردهای  مقابل،  در  است.  شده  منجر  تداوم  زیرپوستی  های 

ترتیب، تداوم و گسست نه دو وضعیت متقابل، بلکه دو قطب یک طیف تحلیلی  های پیشین استوارند. بدین های هنری نیز بر بنیانی از سنت ترین دگرگونی رادیکال 

در تاریخ هنر اسلامی، مفهوم تداوم و گسست از اهمیتی دوچندان برخوردار است؛ زیرا  .های متفاوتی حضور دارندشوند که در هر پدیده هنری به نسبت تلقی می 

های بصری از یک  های سیاسی و فرهنگی متنوع شکل گرفته است. در چنین بستری، انتقال سنت ای وسیع از جغرافیا و در پیوند با نظام این سنت هنری در گستره 

ویژه در نگارگری، که ماهیتی  های اجرایی همراه بوده است. این وضعیت به مرکز هنری به مرکز دیگر اغلب با حفظ برخی اصول بنیادین و دگرگونی در شیوه

 را  بصری هایسنت  تداوم که هستند  سازوکارهایی درباری، سفارش  نظام و پردازینسخه شاگردی،–روشنی قابل مشاهده است. استادکارگاهی و آموزشی دارد، به 

مفهوم تداوم در تاریخ هنر معمولاً به حفظ الگوهای .های خلاقانه منجر شودتواند به ایجاد گسست حالی که تغییر بستر اجتماعی و فرهنگی می   در   کنند،می   تضمین 

 
1 Intervisuality 
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های پایدار سنت هنری، در عنوان هسته های روایت بصری اشاره دارد. این عناصر، بهپردازی، نمادپردازی و شیوه بندی، نظام رنگ ای چون قواعد ترکیب شده تثبیت 

. در مقابل، گسست به معنای تغییر در کارکرد، معنا یا شیوه بازنمایی این عناصر  (16)  بخشند شوند و به آثار هنری هویتی قابل تشخیص می طول زمان بازتولید می 

های بینافرهنگی یا دگرگونی ذائقه حامیان هنری باشد. گسست، در این معنا،  های نو، تماس تواند ناشی از تحولات ایدئولوژیک، ورود فناوریاست؛ تغییری که می 

آورد که امکان در تحلیل نگارگری گورکانی، مفهوم تداوم و گسست چارچوبی تحلیلی فراهم می .نه انکار گذشته، بلکه بازتعریف آن در پرتو شرایط جدید است

 . (17) سازدعبور از دوگانه ساده »تقلید یا نوآوری« را مهیا می 

 بحث و بررسی

 های سنت بصری آنمکتب هرات و ویژگی 

 شمار به  تیموری  دوره  در   ایران  تصویری  سنت  تکامل  اوج  نقطه  اسلامی،–ترین و تأثیرگذارترین مکاتب نگارگری ایرانیعنوان یکی از درخشان مکتب هرات به

  میان   مندنظام   پیوندی  حاصل  بلکه  هنرمندان،  فردی   استعداد  نتیجه  تنهانه  قمری،  هجری  دهم  سده   اوایل  و  نهم  سده   در   مکتب   این  شکوفایی  و  گیریشکل .  آید می 

  تحلیل   صرفاً  هرات  مکتب  بررسی  رو،  این   از (  20۸:  1۳۸4پوپ،  ).  بود  سلطنتی  هایکارگاه   قالب  در   هنری   تولید   شدننهادینه   و  سیاسی   نسبی   ثبات  درباری،  حمایت

های بصری بنیادین در انتقال سنت  نقشی  بعدها که است شناختی زیبایی  منطق  و تولید  شیوه بصری، اندیشه  از  منسجم نظامی  واکاوی بلکه نیست،  هنری  سبک  یک 

بندی و تعادل دقیق میان عناصر تصویری است. در  های سنت بصری مکتب هرات، انسجام ترکیب ترین ویژگی یکی از مهم .  ( 18)  به نگارگری گورکانی ایفا کرد 

کند. این انسجام نه حاصل تقارن مکانیکی،  شده حرکت می شده و حساب یابد که چشم بیننده در مسیری هدایت ای سامان می گونههای این مکتب، فضا بهنگاره

بندی، نگارگری شود. چنین رویکردی به ترکیب دقت تنظیم می ها، معماری و طبیعت به بلکه نتیجه نوعی هندسه پنهان و آگاهانه است که در آن نسبت میان پیکره 

پذیری بالایی دارد و از همین رو، در فرایند مهاجرت هنرمندان تیموری به دیگر مراکز کند که قابلیت انتقال و آموزش هرات را به زبانی بصری منسجم تبدیل می 

های رنگی غنی  آید. استفاده از طیف شمار می های شاخص سنت بصری آن به پردازی در مکتب هرات نیز از ویژگی رنگ .  (19) شودسهولت بازتولید می هنری، به 

های گرم و سرد، و پرهیز از اغتشاش بصری، به ایجاد فضایی موزون و شاعرانه منجر شده است. رنگ در نگارگری هرات صرفاً شده، هماهنگی میان رنگ اما کنترل 

پردازی بعدها در  این منطق رنگ   .(20)  گیردعنصری تزئینی نیست، بلکه کارکردی ساختاری و معنایی دارد و در خدمت روایت و هدایت نگاه مخاطب قرار می 

 .شودنمایی تدریجی دچار تحول می یابد، هرچند در بستر جدید با گرایش به شفافیت بیشتر و تأکید بر واقعنگارگری گورکانی نیز تداوم می 

های انسانی اغلب دارای تناسبات ظریف، حرکات نرم گری دست یافته است. پیکره گرایی و مشاهده از منظر فیگورپردازی، مکتب هرات به تعادلی میان آرمان 

اند، امری که با منطق روایی و نمادین  شدهسازیمحور و بیشتر تیپ ها کمتر فردیت کند. چهره گری تصویری کمک می اند که به روایت و حالات بدنی سنجیده 

دهد که هدف نگارگر هراتی بازنمایی فرد خاص نیست، بلکه تصویرسازی یک موقعیت روایی یا معنایی  خوانی دارد. این ویژگی نشان می نگارگری ایرانی هم 

پردازی گیری پرتره شود و زمینه را برای شکل هایی می های بصری هند و ذائقه دربار گورکانی، به تدریج دچار گسست است. همین رویکرد، در مواجهه با سنت 

های این مکتب غالباً در پیوند تنگاتنگ با  گری تصویری یکی دیگر از ارکان سنت بصری مکتب هرات است. نگارهروایت .کندفردمحور در هنر مغولی فراهم می 

( تصویر در این سنت، امتداد متن است و نه جایگزین آن. نگارگر با 1404اند. )عبدلی، منیره،ویژه شاهنامه، خمسه نظامی و متون عرفانی، خلق شده متون ادبی، به
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کند. این پیوند میان متن و  زمان از متن و تصویر دعوت می دهد و مخاطب را به خوانشی هم های معنایی روایت را گسترش می گیری از جزئیات بصری، لایه بهره

تدریج از گری تصویری به شود، هرچند در آثار گورکانی، روایت تصویر، یکی از عناصر کلیدی است که در انتقال سنت هراتی به نگارگری گورکانی نیز حفظ می 

های سلطنتی هرات فضایی  بودن آموزش هنری است. کارگاه نکته مهم در بحث سنت بصری مکتب هرات، نهادینه .یابدگیرد و استقلال بیشتری می متن فاصله می 

شی موجب تثبیت قواعد سبکی و ایجاد نوعی حافظه شد. این ساختار آموز مند و نسلی انجام می صورت نظام کردند که در آن انتقال دانش بصری بهفراهم می 

های جدید، همچون دربار گورکانی، جمعی بصری در میان هنرمندان شد. همین حافظه بصری بود که هنرمندان تیموری را قادر ساخت تا در مواجهه با محیط 

 .سنت هراتی را بازتولید و در عین حال با شرایط تازه تطبیق دهند

 

بندی متعادل،  ای شاخص از سنت بصری مکتب هرات با تأکید بر ترکیبنمونه ) هجری قمری 9ای از شاهنامه بایسنقری، مکتب هرات، سده نگاره .1 شکل

 (محور و پیوند ساختاری متن و تصویرشده، فیگورپردازی تیپپردازی کنترلرنگ

 زمینه تاریخی و فرهنگی مکتب هرات 

قمری، شکل گرفت و به بالاترین مرحله بلوغ خود رسید.  ویژه در سده نهم هجری  مکتب هرات در بستر تحولات سیاسی، فرهنگی و فکری دوره تیموریان، به 

نه  این دوره،  از مهم شهر هرات در  بلکه یکی  پایتخت سیاسی،  کانون تنها  با ترین  بود. استقرار دربار تیموری در هرات، همراه  های فرهنگی و هنری جهان اسلام 

شدن هنرهای وابسته به کتاب، از جمله خوشنویسی، تذهیب  نظیر برای رشد و نهادینه ای کم ویژه بایسنقر میرزا، زمینه های آگاهانه فرهنگی شاهرخ تیموری و به سیاست 

گذاری بلندمدت بر تولید هنری را های مهم این دوره، تمرکز قدرت سیاسی همراه با ثبات نسبی اجتماعی بود که امکان سرمایه یکی از ویژگی .و نگارگری، فراهم آورد 

 فردی،  فعالیتی   نه   نگارگری   فضا،   این   در .  کرد می   ایفا   هنری   آثار   تولید   دهی سازمان   در   محوری   نقش   رسمی،   نهادی   عنوان به   بایسنقری   کارگاه – نه کرد. کتابخا فراهم می 

  قواعد  تثبیت   موجب   نهادی   ساختار   این .  داشتند   قرار   مستمر   تعامل   در   هنری   حامیان   و   کاتبان   هنرمندان،   آن،   در   که   بود   فرهنگی   تولید   پیچیده   نظام   یک   از   بخشی   بلکه 

های عرفانی شکل گرفت. متونی چون  از منظر فرهنگی، مکتب هرات در پیوندی عمیق با ادبیات کلاسیک فارسی و اندیشه .شد   بصری  های سنت   منسجم   انتقال   و   سبکی 

کردند. در این چارچوب، نگارگری بینی خاصی را به تصویر منتقل می بلکه جهان   ( 21) ها بودند  تنها منابع روایی نگاره نظامی و آثار جامی، نه   خمسه فردوسی،    شاهنامه 
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ای باعث شد زبان بصری مکتب هرات واجد انسجام مفهومی و  به ابزاری برای بازنمایی نظم کیهانی، هماهنگی انسان و طبیعت، و معانی نمادین بدل شد. چنین زمینه 

 .( 22)   شناختی بالایی باشد؛ انسجامی که بعدها امکان انتقال این سنت به دیگر مراکز هنری، از جمله دربار گورکانی هند، را فراهم ساخت زیبایی 

 های بصری مکتب هرات  ویژگی 

لایه سازمان صورت لایه های این مکتب، فضا اغلب به بندی متعادل و چندسطحی است. در نگارههای بصری مکتب هرات، ترکیب ترین ویژگی یکی از شاخص 

محور، در این  های ساده یا تقارنبندی گیرند. برخلاف ترکیب های انسانی در ساختاری هماهنگ کنار یکدیگر قرار می یابد و عناصر معماری، طبیعت و پیکرهمی 

ها را به متونی بصری بخشد و آن ها انسجام روایی می کند. این ویژگی به نگاره شود که حرکت چشم مخاطب را هدایت می آثار نوعی هندسه پنهان مشاهده می 

  طلایی   یشمی،  سبز  لاجوردی،  نظیر  شدهن اما مهار های درخشارنگ در مکتب هرات عنصری بنیادین و ساختاری است. استفاده از رنگ .کندقابل »خواندن« تبدیل می 

  تصویر   در   عناصر  جایگاه  و  روایی  نقش  با  هماهنگی  در   بلکه  تصادفی،  صورتبه  نه  هارنگ .  (23)  شودمی   منجر  متعادل  و  شاعرانه  فضایی  خلق  ملایم به  سرخ  و

  تحول   دچار   تدریجی  نماییواقع  به  گرایش   و  بیشتر  شفافیت  با  آنجا  در   هرچند  یافت،  تداوم  گورکانی  نگارگری  در   بعدها  پردازی، رنگ   منطق  این.  روندمی  کار به

کنترل .شد بدنی  نرم و حالات  تناسبات ظریف، حرکات  دارای  اغلب  مکتب هرات  انسانی در  تیپ اند. چهره شده فیگورهای  بیشتر  فاقد فردیت  سازیها  شده و 

دهد که هدف تصویر، بازنمایی فرد خاص نیست، بلکه بیان یک  اند، امری که با منطق نمادین و ادبی نگارگری ایرانی سازگار است. این ویژگی نشان می پررنگ

پردازی فردمحور  شود و جای خود را به پرترهواجه می هایی متدریج با گسست موقعیت روایی یا اخلاقی است. همین رویکرد، در انتقال به نگارگری گورکانی، به

ها گیرد و اغلب بدون متن قابل درک کامل نیست. نگارهمحور است. تصویر در تعامل مستقیم با متن ادبی شکل می شدت متن نگارگری مکتب هرات به .دهدمی 

. این پیوند عمیق میان متن و تصویر، یکی از ( 24)  کنند های چندگانه ایجاد می دهند و با افزودن جزئیات بصری، خوانش های معنایی متن را گسترش می لایه 

 .های بعد، تصویر استقلال بیشتری یافتهای کلیدی سنت بصری هرات است که در مراحل اولیه نگارگری گورکانی نیز حفظ شد، هرچند در دورهمؤلفه 

 

بندی متعادل و  های بصری مکتب هرات شامل ترکیبای شاخص از ویژگی نمونه ) .هـ.ق 9ای از شاهنامه بایسنقری، مکتب هرات، سده نگاره. 2 شکل

 ( پیوند ارگانیک متن و تصویرمحور و شده و ساختاری، فیگورپردازی تیپپردازی کنترلچندسطحی، رنگ
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 فروپاشی قدرت تیموریان و مهاجرت هنرمندان 

های همجوار تبیین کرد، بلکه عنوان پیامد طبیعی گسترش نفوذ هنری ایران در سرزمین توان صرفاً بهقاره هند را نمی های بصری مکتب هرات به شبهانتقال سنت 

قمری،   این فرایند ریشه در تحولات عمیق سیاسی و ساختاری اواخر دوره تیموری دارد. فروپاشی تدریجی قدرت تیموریان در نیمه نخست سده دهم هجری

آید.  شمار می ویژه دربار گورکانی هند، به های تاریخی مهاجرت هنرمندان و انتقال سرمایه فرهنگی و هنری هرات به دیگر مراکز قدرت، بهترین زمینه یکی از مهم 

پس از دوران شکوفایی  .ای شکل گرفتهای منطقه و تغییر موازنه خاندانی  های درونصورت ناگهانی، بلکه در نتیجه تضعیف اقتدار مرکزی، رقابت این فروپاشی نه به 

اختلافات جانشینی، کاهش حمایت منسجم درباری   . (25)ثباتی شد تدریج دچار بی فرهنگی در عهد شاهرخ تیموری و بایسنقر میرزا، ساختار سیاسی تیموریان به

عنوان مرکز باثبات تولید هنری تضعیف کرد. تصرف هرات توسط ازبکان در  ویژه از سوی ازبکان، موقعیت هرات را بهاز نهادهای فرهنگی و فشارهای خارجی، به

ای تنها پیامدهای سیاسی، بلکه تبعات فرهنگی گسترده توان نقطه عطفی در افول عملی مکتب هرات دانست؛ رویدادی که نه دهم هجری قمری را می اوایل سده  

شدت  کرد، فروپاشید و شرایط تولید هنری به ها و هنرمندان را پشتیبانی می های سلطنتی، کتابخانهای که کارگاههمراه داشت. با تغییر قدرت سیاسی، نظام حمایتی به

  مواجه   جدی   هایمحدودیت   با  ای آنان به نظام سفارش سلطنتی وابسته بود در چنین فضایی، هنرمندان درباری تیموری که معیشت و هویت حرفه.دگرگون شد

  جدید   مراکز  وجویجست   و  هرات  ترک  به  ناگزیر  را  هنرمندان  این  از   بسیاری  جدید،  حامیان  ذائقه  تغییر  و  سیاسی  ناامنی  مالی،  حمایت  قطع  یا  کاهش  .(25)  شدند

  این .  بود   هنر  اقتصادی  و  سیاسی  ساختارهای  دگرگونی  به  عقلانی  پاسخی  بلکه  تصادفی،  حرکتی  نه  دوره،  این  در   هنرمندان  مهاجرت.  کرد  حمایت  و  قدرت

 .شد جدید فضاهای به هرات مکتب  شناختیسبک  حافظه و بصری دانش ها،مهارت   انتقال حامل جایی،جابه

گورکانی،  های تیموری بود. همایون، دومین پادشاه  گیری و تثبیت قدرتی نوظهور با ریشهقاره هند شاهد شکل زمان با افول قدرت تیموریان در خراسان، شبههم 

های هنری ایران و هرات داشت. اقامت همایون در ایران و تماس مستقیم  تنها پیوند خونی، بلکه پیوندی فرهنگی با سنت آمد، نهشمار میکه خود از تبار تیموریان به

روهی از هنرمندان،  او با محافل فرهنگی و هنری، نقش مهمی در آشنایی وی با ارزش و ظرفیت هنرمندان مهاجر تیموری ایفا کرد. بازگشت او به هند، همراه با گ

نکته حائز اهمیت آن است که مهاجرت هنرمندان تیموری به .های بصری هرات به دربار گورکانی بود یافته سنت کاتبان و اهل فرهنگ، نقطه آغاز انتقال سازمان

بندی،  ای در زمینه ترکیب شده این هنرمندان حامل قواعد تثبیت   . (3)همراه داشت  شده را بههند، صرفاً انتقال نیروی انسانی نبود، بلکه انتقال یک نظام بصری نهادینه 

دهی کارگاهی بودند که در بستر هرات شکل گرفته بود. از این رو، با استقرار آنان در دربار گورکانی، شرایط برای گری تصویری و سازمانپردازی، روایترنگ 

 نیز   را  بصری  سنت  انتقال  برای  لازم  آموزشی  و  نهادی  بستر  هنرمندان،  مهاجرت  دیگر،  بیان  به.  شد  جدید فراهم  محیطی  در   هرچند   بازتولید ساختارهای هنری آشنا

عنوان کانون اصلی نگارگری، بخشی از نقش  توان نوعی جابجایی مرکز ثقل هنری دانست. با تضعیف هرات به از منظر تاریخ هنر، این مهاجرت را می .کرد  منتقل

معنای قطع کامل پیوند با گذشته نبود. هنرمندان مهاجر، در تعامل با زمینه  تاریخی آن به مراکز جدید، از جمله دربار گورکانی، منتقل شد. با این حال، این انتقال به 

ترتیب، فروپاشی قدرت تیموریان، اگرچه به افول یک مرکز هنری انجامید، اما  بدین   .(21)شده را بازخوانی و بازتعریف کردند  های آموخته فرهنگی هند، سنت 

 .ساز تولد سنتی نو در بستری دیگر شدزمان زمینه هم 
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 نقش همایون در انتقال هنرمندان به هند

او را قاره هند ایفا کرد. نقش  های هنری مکتب هرات به شبهیافته سنت کننده در انتقال سازمانهمایون، دومین پادشاه سلسله گورکانی، نقشی محوری و تعیین 

میان سنت تیموری ایران و نظام هنری    فرهنگی–مند به هنر تقلیل داد؛ بلکه همایون را باید واسطی تاریخیتوان صرفاً در حد یک حامی هنری یا پادشاه علاقهنمی 

  هنر   نمادین–رد سیاسینوپای گورکانی دانست. این نقش، بیش از هر چیز، در پیوند با تجربه تبعید، تماس مستقیم با مراکز فرهنگی ایران و درک آگاهانه از کارک 

پس از شکست همایون از شیرشاه سوری و از دست دادن موقت سلطنت، او ناگزیر به ترک هند شد و مدتی را در دربار .گرفت  شکل  سلطنتی  قدرت  تثبیت  در 

– ویژه نظام کتابخانه تماس نزدیک او با ساختارهای هنری ایران، به  .(26)  گیری نگاه فرهنگی همایون بودصفویان در ایران گذراند. این اقامت، نقطه عطفی در شکل

 تداوم   و  سیاسی  اقتدار   بازنمایی  برای  ایرسانه  مثابهبه  بلکه  تزیینی،  ابزار   عنوانبه  تنهانه   را  هنر  اهمیت  داشتند،  تیموری  سنت   در   ریشه  که  سلطنتی  هایکارگاه

و بصری است که بتواند    فرهنگی  ایپشتوانه   نیازمند  هند،  در   سیاسی  قدرت  احیای  که  دریافت  روشنیبه  دوره،  این  در   همایون.  ساخت  برجسته  دودمانی  مشروعیت

کرد.    ـ تیموری  سازی هنرمندان برجسته ایرانی در همین بستر بود که همایون اقدام به جذب و همراه .صورت نمادین تثبیت کندپیوند او با میراث تیموری را به 

های تصویری هرات و ایران پرورش یافته بودند، به دعوت یا همراهی همایون به هند آمدند. این اقدام نه  هنرمندانی چون میر سیدعلی و عبدالصمد، که در سنت 

 ساختارهای  و  شناختیزیبایی   قواعد   فنی،  هایمهارت   شامل  ای بود که هدف آن انتقال یک نظام هنری کاملحرکتی اتفاقی، بلکه بخشی از سیاست فرهنگی آگاهانه 

 . (27)  انتقال نهادی سنت بصری ایفا کرد به هنرمندان فردی مهاجرت دیلتب در   فعالی نقش همایون ترتیب،بدین . بود گورکانی دربار  آموزشی به

 های سلطنتی در دربار گورکانی گیری کارگاه شکل 

های دهی کارگاهترین اقدامات او، ایجاد و سامان سازی تولید هنری فراهم شد. یکی از مهم با بازگشت همایون به هند و بازیابی قدرت، بستر لازم برای نهادینه 

  در   هانگاره  تولید   ساختار،  این   در .  بودند   گرفته  الهام   کتابخانه کارگاه  ایرانی –وضوح از الگوی تیموریهایی که به سلطنتی نگارگری در دربار گورکانی بود؛ کارگاه

 همکاری  یکدیگر  خوشنویسی با  و  تذهیب  گذاری،رنگ   مشخص طراحی،   هایتخصص   اساس   بر  هنرمندان  و  شدمی   انجام  یافتهسازمان   و  جمعی  فعالیتی   قالب

حضور هنرمندان تیموری در مقام   .(28)های بصری مکتب هرات را ایفا کردند  دهنده سنت های سلطنتی گورکانی، در مرحله نخست، نقش انتقال کارگاه .کردندمی 

گری تصویری  پردازی و شیوه روایت بندی، منطق رنگ ترتیب، قواعد ترکیب تبار را فراهم آورد. بدین استاد، امکان آموزش نسل جدیدی از نگارگران هندی و ایرانی 

گیری زبان بصری تنها به حفظ تداوم سنت هراتی انجامید، بلکه زمینه را برای شکلاین فرایند، نه   .(6)مند در بستر جدید بازتولید شد  صورت نظام هرات، به

های ایرانی نبودند، بلکه های سلطنتی گورکانی، صرفاً محل بازتولید سنت نکته مهم آن است که کارگاه.مشترکی فراهم کرد که بعدها در دوره اکبرشاه به بلوغ رسید

های تصویری متفاوت، وارد این نظام آموزشی شدند و در تعامل با استادان  تدریج به فضایی برای تعامل بینافرهنگی بدل شدند. هنرمندان بومی هند، با سنت به

کرد: تداوم در حفظ زمان عمل می صورت هم ای دانست که در آن، تداوم و گسست بهها را باید عرصه هایی نو دست زدند. از این رو، کارگاهتیموری، به خلق شیوه

 .ساختارهای بنیادین نگارگری هرات و گسست در پاسخ به نیازهای روایی، فرهنگی و سیاسی دربار گورکانی
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 عنوان عاملان اصلی انتقال سنت بصری هنرمندان تیموری به 

انگارانه های سادهتوان بدون توجه به نقش مستقیم و فعال هنرمندان تیموری تبیین کرد. برخلاف برخی روایت گیری نگارگری گورکانی در هند را نمی شکل

گری فردی و نهادی هنرمندان  دهد که این فرایند عمدتاً از طریق کنش دانند، شواهد تاریخی و بصری نشان می که هنر مغولی را نتیجه اقتباس کلی از سنت ایرانی می 

شده بودند که در مکتب هرات به  دهنده یک »منطق تصویری« تثبیت های فنی، بلکه انتقال تنها حامل مهارت مهاجر تیموری صورت گرفته است. این هنرمندان نه 

گذاری زبان بصری نگارگری گورکانی ایفا کردند. اهمیت این  در این میان، دو چهره برجسته میر سیدعلی و عبدالصمد نقشی محوری در پایه .بلوغ رسیده بود

یابد. آنان  دهی و تثبیت ساختار کارگاهی در دربار گورکانی معنا می شود، بلکه در نقش آموزشی، سازمانهنرمندان صرفاً به کیفیت آثار فردی آنان محدود نمی 

 . (27)های هراتی را از سطح سبک فردی به سطح نهادی منتقل کردند  هایی فرهنگی، سنت مثابه واسطهبه

 هنرمندان کلیدی 

  گذرانده   صفوی  ایران  سپس  و  هرات  مکتب  چارچوب   در   را  خود  آموزش   که  بود  ایرانی–میر سیدعلی، فرزند میر مصور، از هنرمندان برجسته سنت تیموری

  سپس  و همایون دربار  در   سیدعلی میر حضور . است  چندلایه پردازیروایت  و سنجیده بندیترکیب  دقیق، طراحی بر بالا تسلط دهندهنشان  او به منسوب آثار . بود

شد و معلم و مرجع سبکی شناخته می   عنوانبه  بلکه  نگارگر،  عنوانبه  تنهانه   او.  داشت  هند  به  هرات  نگارگری  بنیادین  اصول  انتقال  در   کنندهتعیین   نقشی  اکبرشاه،

های عبدالصمد نیز از دیگر هنرمندان برجسته تیموری بود که در سنت .بسیاری از هنرمندان جوان گورکانی تحت آموزش مستقیم یا غیرمستقیم او قرار گرفتند

های دهنده کارگاهعنوان مدیر و سامانتصویری ایران پرورش یافته و سپس به هند مهاجرت کرد. جایگاه عبدالصمد در دربار گورکانی فراتر از یک هنرمند بود؛ او به

دهنده تلفیق وفاداری به سنت هراتی با توجه به نیازهای روایی و ها نقش کلیدی ایفا کرد. آثار او نشان دهی فرایند تولید نگاره سلطنتی فعالیت داشت و در سازمان

 .( 21)  دربار گورکانی استایدئولوژیک 

 های سلطنتی دهی کارگاه نقش آموزشی و سازمان 

– ها، که بر الگوی کتابخانههای سلطنتی بود. این کارگاهسازی آموزش نگارگری در قالب کارگاه های هنرمندان تیموری در هند، نهادینه ترین نقش یکی از مهم 

  استاد،  مقام  در   تیموری  هنرمندان.  شدمی   انجام  نسلی   و  مندنظام  صورتبه   بصری  دانش  انتقال  آن  در   که  کردند  فراهم  فضایی  گرفتند،  شکل  تیموری  هایکارگاه

ها مبتنی  دهی کارگاهسازمان.گرفت  شکل   مشترکی  بصری  زبان  ترتیب، بدین   و  دادند   آموزش   هند   بومی  هنرمندان   به  را  تصویری  روایت  و  گذاریرنگ   طراحی،   اصول 

این ساختار، که ریشه در سنت   .(29)شد گذاری، تذهیب و خوشنویسی هر یک به هنرمندان مشخصی واگذار می بر تقسیم کار تخصصی بود؛ طراحی اولیه، رنگ 

 دوره  در   ویژهبه   کارگاهی،  نظام  این  مدیریت  در   عبدالصمد  نقش.  ساخت   فراهم  تاریخی را  مصور   هاینسخه   مانند  مقیاس تیموری داشت، امکان تولید آثار بزرگ 

ترین دستاورد هنرمندان تیموری در هند، انتقال  از منظر بصری، مهم .دارد  بسزایی  اهمیت  مستقل  درباری  سنت  یک  عنوانبه  گورکانی  نگارگری  تثبیت  در   اکبرشاه،

ها و کنترل  در حوزه طراحی، تأکید بر خط دقیق، تناسبات ظریف پیکره .پردازی و روایت تصویریمنسجم سه مؤلفه بنیادین نگارگری هرات بود: طراحی، رنگ 

دهنده نقش مستقیم  وضوح قابل مشاهده است و نشان حرکت بدن، مستقیماً از سنت هراتی به نگارگری گورکانی منتقل شد. این ویژگی در آثار اولیه گورکانی به 

بندی رنگ و پرهیز از اغتشاش بصری از سنت هراتی اقتباس  های هماهنگ، لایه گذاری، استفاده از طیف در رنگ  .( 30) استادان تیموری در آموزش طراحی است
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دهنده تعامل میان تداوم و گسست  نمایی تلفیق شد؛ تغییری که نشانتدریج با شفافیت بیشتر و گرایش به واقعشد. با این حال، در بستر هند، این منطق رنگی به

 . ( 22) است

 ها در بستر فرهنگی هند تداوم عناصر هراتی و دگرگونی 

گیری هنر مغولی بر پایه تداوم آگاهانه عناصر بنیادین سنت هراتی استوار دهد که شکلتحلیل تطبیقی نگارگری مکتب هرات و آثار اولیه گورکانی نشان می 

ترین عرصه این تداوم  های فرمی، بلکه در عمق منطق بصری و شیوه اندیشیدن به تصویر قابل شناسایی است. مهم تنها در سطح شباهت بوده است. این تداوم، نه 

بندی، نگارگری گورکانی اولیه همچنان از ساختارهای در حوزه ترکیب . (2)  گری تصویری مشاهده کرد پردازی و روایت بندی، طراحی، رنگ توان در ترکیب را می 

ها در عنوان چارچوب هدایت نگاه و توزیع سنجیده پیکرهصورت چندسطحی، استفاده از معماری بهدهی فضا بهبرد. سامانمند مکتب هرات بهره می متوازن و لایه 

ها تصویر  های اولیه مصور تاریخی و ادبی گورکانی مشهود است که در آن ویژه در نسخه دهنده تداوم هندسه پنهان هراتی است. این ویژگی به تصویر، همگی نشان 

ها، کنترل حرکات طور مستقیم منتقل شده است. تأکید بر خط دقیق، ظرافت پیکره در طراحی نیز سنت هراتی به.ماندمحور باقی می همچنان »قابل خواندن« و روایت 

ویژه در آثار اند. این ویژگی، بهدهد که نگارگران گورکانی تحت آموزش مستقیم استادان تیموری قرار داشتهانسانی، نشان می بدن و هماهنگی میان اجزای اندام  

انتقال حافظه طراحی مکتب هرات است آنان، نمود روشنی دارد و بیانگر  پردازی، تداوم استفاده از از منظر رنگ .  (31)  میر سیدعلی و عبدالصمد و شاگردان 

 در  ساختاری نقشی   همچنان رنگ . است  هراتی  رنگی منطق به وفاداری دهندهطلایی نشان   و ملایم هایسرخ  سبزها، ها،لاجوردی شدههای هماهنگ و کنترل طیف 

  بلکه  شناختی،زیبایی  الگوی عنوانبه تنهانه  هراتی سنت که است آن از  حاکی امر این. نمایدمی  کمک روایت تقویت و بصری تعادل ایجاد به و کندمی  ایفا تصویر

 .است شده پذیرفته گورکانی  نگارگری در  آموزشی نظامی  عنوانبه

 ها در بستر فرهنگی و اجتماعی هند دگرگونی 

گیری هویتی  تدریج به شکلهای معناداری شد که بهها، نگارگری گورکانی در بستر فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی هند، دستخوش دگرگونی در کنار این تداوم

ترین این  یکی از مهم .هراتی و شرایط خاص دربار گورکانی دانست، نه گسستی ناگهانی از گذشتهها را باید نتیجه تعامل میان سنت مستقل انجامید. این دگرگونی 

تدریج  اند، نگارگری گورکانی بهشده و نمادین سازیها غالباً تیپ پردازی است. برخلاف مکتب هرات که در آن چهره گرایی و فردیت ها، گرایش به واقعدگرگونی 

کند. این تحول، ارتباط مستقیمی با نیازهای ایدئولوژیک دربار گورکانی دارد که در آن تصویر  های فردی حرکت می پردازی دقیق و بازنمایی ویژگی به سمت پرتره

دهد.  پردازی نیز دگرگونی قابل توجهی رخ می در سطح فضاسازی و طبیعت .  (32)  شدشاه و درباریان، ابزاری برای تثبیت قدرت و هویت سیاسی محسوب می 

هند  طبیعی  مناظر  بازنمایی  گورکانی،  نگارگری  در  که  حالی  در  است،  نمادین  و  آرمانی  اغلب  هرات  نگارگری  در  با  و   جانوران  گیاهان،   طبیعت    دقت   اقلیم 

از منظر موضوعات  .است  هند   بومی  بصری  هایسنت   و  جدید   طبیعی   محیط  با  هنرمندان  مستقیم  مواجهه  حاصل  تغییر،  این  .( 18)  شودمی   انجام  تریگرانهمشاهده 

روزمره شاهان گیرد و به تصویرسازی تاریخ، فتوحات، مراسم درباری و زندگی ای تدریجی از متون کلاسیک ادبی فارسی می تصویری، نگارگری گورکانی فاصله 

 .شودانجامد؛ تصویر از همراه متن ادبی به سند بصری قدرت و تاریخ بدل می پردازد. این تغییر موضوعی، به تغییر در منطق روایت تصویری نیز می می 
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 گیری هویت مستقل هنر مغولی شکل 

های بصری مکتب هرات پس از انتقال به هند، گیری هویت مستقل هنر مغولی را باید نتیجه فرایندی تدریجی، چندلایه و آگاهانه دانست که در آن، سنت شکل

ه نگارگری ایرانی،  تنها حفظ شدند، بلکه در مواجهه با شرایط فرهنگی، سیاسی و زیباشناختی جدید، بازتعریف گردیدند. هنر مغولی در این معنا نه امتداد ساد نه

نخستین مؤلفه  .ای که به تولید زبانی بصری با منطق، کارکرد و هویت مستقل انجامید؛ دگردیسی (33)  بلکه حاصل دگردیسی یک سنت وارداتی در بستری نو است 

عرفانی   گیری این هویت مستقل، تغییر کارکرد اجتماعی و ایدئولوژیک تصویر است. در حالی که نگارگری مکتب هرات عمدتاً در پیوند با متون ادبی ودر شکل

تدریج به ابزاری برای بازنمایی قدرت سیاسی، تاریخ دودمانی و هویت امپراتوری تبدیل شد. تصویر  یافت، نگارگری مغولی بهآرایی معنا می و در چارچوب کتاب 

تخاب موضوعات، شیوه  دیگر صرفاً مفسر متن نبود، بلکه خود به سندی بصری برای ثبت و تثبیت اقتدار شاهانه بدل شد. این تغییر کارکرد، تأثیری بنیادین بر ان

گرایی  دومین عامل اساسی، ظهور فردیت و واقع.  (34)  وردمحور ایرانی فراهم آگیری از سنت ادبی ثار گذاشت و زمینه را برای فاصله روایت و حتی منطق بصری آ

این    .(35)پردازی به یکی از ژانرهای اصلی بدل شد  تر در دوره جهانگیر، پرترهطور برجسته ویژه از دوره اکبرشاه و بهدر بازنمایی انسان است. در هنر مغولی، به

های منزلت  های فردی، حالات روانی و حتی نشانه ها در هنر مغولی حامل ویژگی شده مکتب هرات است. چهرهسازیگرایش، نشانه گسستی معنادار از سنت تیپ 

 اند.  اجتماعی 

 

ای شاخص از هویت مستقل هنر مغولی  نمونه ) هـ.ق( 11نگاره »جهانگیر در حال ترجیح شیخ صوفی«، دوره جهانگیر، نگارگری مغولی )اوایل سده  .3 شکل

محور مکتب گیری آگاهانه از سنت ادبی گرایانه، نمادپردازی سیاسی و فاصله واقعپردازی مثابه ابزار بازنمایی قدرت، فردیتبا تأکید بر تغییر کارکرد تصویر به 

 (هرات
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نگاری بصری بدل  تر به تاریخترتیب، هنر مغولی را به سنتی نزدیک کند و بدین ای برای بازنمایی »فرد تاریخی« تبدیل می چنین رویکردی، تصویر را به عرصه 

پردازی است. در حالی که طبیعت در نگارگری هرات اغلب نمادین، آرمانی و تابع منطق تزئینی است، در  سومین مؤلفه، تحول در فضاسازی و طبیعت .سازدمی 

دهنده توجه  های اقلیمی هند، نشان شویم. بازنمایی گیاهان، جانوران، مناظر طبیعی و حتی پدیده گری دقیق مواجه می هنر مغولی با گرایشی فزاینده به مشاهده 

های بومی هند شکل گرفته، به هنر مغولی هویتی متمایز و  . این ویژگی، ضمن آنکه تحت تأثیر سنت ( 36) هنرمندان مغولی به تجربه زیسته و محیط پیرامون است 

های سلطنتی گورکانی، ساختار تولید هنری است. کارگاه گیری هویت مستقل هنر مغولی، چندفرهنگی بودن  چهارمین عامل در شکل.بخشدمستقل از سنت ایرانی می 

ای، ریشه نشینی هنرمندان ایرانی، هندی و بعدها حتی اروپایی بودند. این تنوع فرهنگی، به تولید زبانی بصری انجامید که نه تک ویژه در دوره اکبرشاه، محل هم به

کردند، بلکه به مواد خامی  عنوان »اصل تغییرناپذیر« عمل نمی . در چنین فضایی، عناصر هراتی دیگر به ( 32)  های مختلف بودوگوی میان سنت بلکه برآمده از گفت 

 .ساختای بخشید که آن را از سنت مادر متمایز می پذیری و پویایی شدند. این امر به هنر مغولی انعطاف برای ترکیب، آزمون و نوآوری بدل می 

 گیرینتیجه 

گیری های بصری مکتب هرات به نگارگری گورکانی هند و با تأکید بر نقش هنرمندان تیموری، نشان داد که شکلپژوهش حاضر با تمرکز بر فرایند انتقال سنت 

ای چندلایه،  های تحلیلی مقاله حاکی از آن است که این فرایند، پدیده توان در قالب الگویی ساده از »تأثیرپذیری« یا »تقلید« توضیح داد. یافته هنر مغولی را نمی 

  نه   گورکانی  نگارگری  منظر،  این  از .  اندکرده  ایفا  کنندهتعیین   نقشی  فرهنگی–مند بوده که در آن عامل انسانی، ساختارهای نهادی و بسترهای سیاسیتاریخی و کنش 

های بصری مکتب هرات نشان داد که این  تحلیل ویژگی .آن در شرایطی نوین است آگاهانه  بازتولید و  خلاقانه بازخوانی  نتیجه بلکه هراتی، سنت از  منفعل  ایادامه 

های سلطنتی  گری تصویری بوده است؛ نظامی که در بستر کارگاهپردازی، فیگورپردازی و روایت بندی، رنگ سنت هنری واجد نظامی منسجم از قواعد ترکیب 

  قدرت  فروپاشی  با   که  کرد  فراهم  را  آن  امکان  درونی،  انسجام  این.  یافت  تداوم  و  انتقال  قابلیت  شاگردی،–واسطه ساختار آموزشی استادتیموری نهادینه شد و به

 را بصری هایسنت  انتقال بنابراین،. شود  بازتولید گورکانی دربار   همچون جدیدی مراکز در  بلکه نرود، میان از  تنهانه هراتی سنت هنرمندان، مهاجرت و تیموریان

بررسی زمینه تاریخی فروپاشی تیموریان و مهاجرت هنرمندان  .جایی چند عنصر فرمی ق تصویری درک کرد، نه صرفاً جابه منط  و  سبکی   حافظه  انتقال  با  زمانهم   باید

جایی مرکز ثقل تولید هنری از هرات به هند بوده است. این مهاجرت، پاسخی فعال به تغییر ساختارهای های سیاسی، عامل اصلی جابه نشان داد که دگرگونی 

دهی به سنتی نو نقش  گرانی فرهنگی بدل ساخت که با آگاهی از سرمایه بصری خود، در شکلقدرت و نظام حمایت هنری بود و هنرمندان تیموری را به کنش

های سلطنتی، شرایط ای دارد؛ زیرا او با انتقال آگاهانه هنرمندان و الگوی کارگاهای فرهنگی، اهمیت ویژهعنوان واسطه همایون در این میان، بهایفا کردند. نقش  

 .نهادی لازم برای تداوم و تحول سنت هراتی را در هند فراهم آورد

هایی چون میر سیدعلی و عبدالصمد، نقشی فراتر از تولید اثر هنری داشتند. آنان ویژه چهره دهد که هنرمندان تیموری، بههای پژوهش همچنین نشان می یافته

ها و تثبیت منطق تولید جمعی، سنت بصری هرات را از سطح فردی به سطح نهادی منتقل کردند. این امر  دهی کارگاه با آموزش نسل جدید نگارگران، سازمان

تحلیل  .های برجسته هنر اسلامی بدل ساختسرعت به یکی از سنت موجب شد که نگارگری گورکانی از همان مراحل اولیه، واجد انسجام و کیفیتی باشد که آن را به

  مغولی   هنر  رنگ در   ساختاری  منطق  و   محور خط  طراحی  دل،متعا  بندیترکیب   مانند —تطبیقی آثار هراتی و گورکانی نشان داد که تداوم عناصر بنیادین سنت هراتی 
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  بومی   طبیعت  به  توجه  پردازی،فردیت   گرایی، واقع  به  گرایش.  است   بوده   همراه  معنادار   هاییدگرگونی   با  زمانهم   تداوم  این  حال،  این   با.  است  مشاهده  قابل  وضوحبه

 گورکانی  دربار   فرهنگی و ایدئولوژیک نیازهای به پاسخ در  که اندخلاقانه  گسست از  هایینشانه  درباری،  سیاست و تاریخ به  ادبی متون   از  موضوعات  تغییر و هند

بر اساس چارچوب نظری انتقال  .ی تدریجی به هویتی مستقل دست یافته استمسیر  در   مغولی  هنر  که  دهدمی   نشان  گسست،  و  تداوم  زیستیهم   این.  گرفتند  شکل

می  تأیید  نتایج پژوهش  بینابصری،  و  انتقال سنت فرهنگی  که  انتخاب کند  فرایندی  نه  های بصری،  نگارگری گورکانی  تفسیری است. عناصر هراتی در  گرانه و 

ای شاخص از توان نمونه ترتیب، هنر مغولی را می اند. بدین ها معنا یافته ها و ترکیب ای از ارجاعات بصری، بازخوانیصورت یکپارچه و ثابت، بلکه در شبکه به

این پژوهش  در واقع  مواجهه با بستر جدید، دچار دگردیسی شده و معنا و کارکردی تازه یافته است. وگوی بینافرهنگی دانست که در آن، سنت وارداتی در  گفت 

گری هنرمندان تیموری، حمایت  دهد که نگارگری گورکانی حاصل پیوندی پویا میان میراث هراتی و شرایط فرهنگی هند است؛ پیوندی که از طریق کنش نشان می 

کشد و بر ضرورت  انگارانه به تاریخ هنر اسلامی را به چالش می گیری، نگاه خطی و ساده سیاسی دربار و ساختارهای نهادی کارگاهی تحقق یافته است. این نتیجه 

ی مستقل  ای بر سنت ایرانی، بلکه فصلکند. از این منظر، هنر مغولی نه حاشیههایی تاریخی، چندعاملی و بینافرهنگی تأکید می مثابه پدیده درک فرایندهای هنری به 

 .آید شمار می و خلاق در تاریخ تحول نگارگری جهان اسلام به

 مشارکت نویسندگان 

  در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 تشکر و قدردانی 

 گردد. از تمامی کسانی که در طی مراحل این پژوهش به ما یاری رساندند تشکر و قدردانی می 

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع گونهچ یانجام مطالعه حاضر، ه  در 

 مالی حمایت 

 این پژوهش حامی مالی نداشته است. 

 موازین اخلاقی

 در انجام این پژوهش تمامی موازین و اصول اخلاقی رعایت گردیده است.  

 خلاصه مبسوط
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Extended Abstract 

The formation of Mughal painting in India represents one of the most significant chapters in the history of Islamic art, and 

its deep genealogical connection with the visual traditions of the Herat School constitutes a central axis of scholarly inquiry. 

Previous research has often framed this relationship in reductive terms of linear stylistic influence, thereby obscuring the 

complex cultural mechanisms through which Herat traditions were transmitted, reinterpreted, and transformed within the 

Mughal context. The present study departs from such deterministic models and instead conceptualizes the emergence of Mughal 

painting as the outcome of a dynamic intercultural dialogue shaped by migration, institutional structures, and active artistic 

agency. The collapse of Timurid political authority in the early sixteenth century triggered large-scale migrations of artists 

whose aesthetic knowledge, technical expertise, and visual memory embodied the mature traditions of the Herat School (1). 

These artists did not function as passive transmitters of style but as cultural mediators who reconstructed Herat’s visual 

grammar within new social, political, and ideological environments (2). The relocation of this artistic capital was facilitated by 

Humayun’s close engagement with Iranian cultural institutions and his deliberate policy of importing prominent Timurid artists 

into the Mughal court, thereby embedding the Herat tradition within emerging Mughal cultural infrastructures (3). This study 

therefore redefines Mughal painting not as an extension of Persian art but as a historically situated synthesis forged through 

continuity, negotiation, and transformation across cultural boundaries. 

The analytical foundation of the research is constructed through three complementary theoretical perspectives: cultural 

transmission theory, intervisuality, and the dialectic of continuity and rupture in art history. Cultural transmission theory 

emphasizes that artistic traditions are not static artifacts but evolving systems perpetuated through human agency, institutional 

mediation, and selective reinterpretation (4, 5). In the field of art history this approach rejects diffusionist paradigms in favor 

of multi-layered, interactive processes of adaptation (7), recognizing artists as active agents of meaning production rather than 

passive carriers of form (9, 10). The concept of intervisuality extends this logic into the visual domain, proposing that images 

operate within networks of visual references in which each new work simultaneously recalls, reinterprets, and transforms 

preceding visual systems (13, 14). Complementing this framework, the concept of continuity and rupture enables a nuanced 

understanding of artistic change as a gradual reconfiguration of inherited conventions rather than abrupt stylistic replacement 

(11, 12). In the Islamic artistic tradition, where workshop structures, master–apprentice transmission, and patronage networks 

shape aesthetic production, continuity and rupture function as interdependent forces governing stylistic evolution (16, 17). 

Together these perspectives establish an interpretive model capable of explaining how Herat traditions were preserved, 

modified, and repurposed in the Mughal milieu. 

The Herat School reached its zenith under Timurid patronage in the fifteenth century, supported by stable political 

governance and the institutionalization of artistic production within royal workshops. These workshops cultivated a highly 

coherent visual language characterized by balanced multi-layered composition, precise line-based drawing, controlled 

chromatic harmonies, and text-centered narrative structures (18, 19). Color functioned not merely as ornament but as a 

structural device regulating spatial coherence and narrative emphasis (20). Human figures were rendered through idealized 

typologies that privileged symbolic clarity over individualized physiognomy, reflecting the fundamentally literary and 

metaphysical orientation of Persian miniature painting (24). This aesthetic system was inseparable from the broader cultural 

ecology of Herat, where Persian literary culture, Sufi metaphysics, and dynastic ideology intersected to produce a unified visual 

worldview (21, 22). The institutional character of Herat’s artistic training ensured the internal coherence and transmissibility 
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of its visual grammar, enabling the tradition to survive political upheavals and migrate intact with its practitioners when the 

Timurid state disintegrated (25). 

The collapse of Timurid authority in Khorasan destabilized Herat’s artistic infrastructure and compelled its artists to seek 

new patronage systems. The Mughal court, under Humayun, emerged as the principal recipient of this displaced artistic elite. 

Humayun’s prolonged engagement with Safavid Iran and exposure to Persianate court culture fundamentally shaped his 

understanding of art as an instrument of political legitimacy and dynastic continuity (26). By importing leading Timurid masters 

such as Mir Sayyid ‘Ali and ‘Abd al-Samad, Humayun transplanted not merely individual talent but an entire institutional 

model of artistic production (27). The establishment of royal Mughal ateliers replicated the organizational structures of Timurid 

workshops, including hierarchical labor division, systematic training, and collective authorship (6, 28). Through these ateliers, 

Herat’s principles of composition, drawing, chromatic discipline, and narrative logic were methodically disseminated among 

emerging Mughal artists (30). This process transformed Mughal painting into an institutionalized tradition from its inception, 

rather than a spontaneous stylistic movement. 

While Herat’s visual grammar remained foundational in early Mughal production, the new cultural, political, and 

environmental context of India generated substantive transformations. Mughal painting gradually departed from the typological 

abstraction of Herat toward individualized portraiture, heightened realism, and historical documentation, reflecting the 

ideological needs of imperial governance (32). Nature, previously stylized and symbolic, was rendered with empirical 

attentiveness to Indian flora, fauna, and landscapes (18, 36). Subject matter shifted from Persian literary epics toward court 

chronicles, dynastic rituals, and imperial campaigns, thereby redefining the social function of the image from literary 

accompaniment to political instrument (34). Multicultural participation within Mughal ateliers—including Iranian, Indian, and 

later European artists—further expanded visual experimentation and accelerated stylistic diversification (32). These 

developments illustrate how continuity with Herat coexisted with creative rupture, yielding a new aesthetic equilibrium rather 

than a derivative copy (31, 33). 

This study demonstrates that Mughal painting emerged through a historically complex process of cultural transmission in 

which Timurid artists functioned as primary agents of transformation rather than passive conduits of style. The Herat School 

supplied the foundational visual system—its compositional logic, chromatic structure, narrative principles, and workshop 

pedagogy—while the Mughal court provided a new ideological and cultural framework that reshaped these elements into an 

independent artistic identity. The interaction of continuity and rupture generated a hybrid visual language that remained deeply 

rooted in Timurid heritage while responding dynamically to Indian political realities, environmental experience, and imperial 

self-representation. Consequently, Mughal painting should be understood not as a peripheral extension of Persian miniature 

but as a major, autonomous chapter in Islamic art history produced through sustained intercultural negotiation and creative 

reinvention. 
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